
جایگاه زن در اسلام و علت تفاوت احکام بر اساس تفسیر 

 المیزان
علی صالحی اردکانی

ی اردکان یصالح یمصطف

هادی هاشمی 

 چکیده
الت توضیح رسکتاب گرانسنگ المیزان بیش از آنکه اثر تفسیری محضی باشد که صرفاً 

ایی های از علوم انسانی و اسلامی است، که حوزهو تبیین آیات قرآن را به عهده دارد، موسوعه

چون کلام، فلسفه، تاریخ و جامعه شناسی را با نظریات بدیع و ملهم از قرآن خویش غنا 

ریم کبخشیده است. از جمله موضوعاتی که مرحوم علامه طباطبایی با استعانت از آیات قرآن

و به مدد مطالعات گسترده و عمیق خویش در آن به قلمفرسایی پرداخته، موضوع زن و جایگاه 

او در اسلام و سایر ملل است. از آنجا که ادیان، عموماً و اسلام به نحو خاصّ، از سوی بسیاری 

اند که نگاهی تبعیض آمیز به زن از طرفداران حقوق زنان و هواداران نهضت فمنیسم، متهم

اند، توضیح روشنی از اشته و او را از حقوق و مزایای طبیعی و اجتماعی اش محروم کردهد

اند تا توها در احکام، میدیدگاه اسلام نسبت به جایگاه زن و تبیین علتّ بعضی از تفاوت

ای را بزداید. علامه طباطبایی ضمن اینکه زن را در های کلیشهحدودی سوء فهم ها و یا فهم

های در احکام را نتیجه اختلاف در تکوین داند تفاوتنسانیت، همسنگ مرد میکرامت و ا

شمرد.ها را لازمه ادامه زندگی اجتماعی میدانسته و آن

علامه طباطبایی، المیزان، تفاوت تکوینی، زن و مرد، فمنیسم. :واژگان کلیدی

 ؛ دانشگاه قم یارشد فلسفه و کلام اسلامیکارشناسsalehyali64@yahoo.com

 یو مذاهب اسلام انیدانشگاه اد یپژوه نید یدکتر یدانشجو tahatooba@gmail.com

 ن؛دانشگاه سمنا یشناس نیارشد د یکارشناس hadihashemi85@yahoo.com  
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 مقدمه

روی دو  جایگاه زنان، بیشتراش در مسأله تکیه مرحوم علامه طباطبایی برای تبیین نظریه

بقره و  242تا  222سوره مبارکه بقره و نساء است. ایشان عمده مباحث خود را ذیل آیات

تر دیدگاه اند. علامه طباطبایی جهت طرح هرچه کاملنساء طرح کرده 44و 1،،،،2،،،،

ع پیش جوامای تطبیقی صورت داده و به بررسی جایگاه زن در خویش در این باب، ابتدا مطالعه

د. دهاز اسلام پرداخته و سپس چگونگی مسأله را در جوامع غربی امروز، مورد مطالعه قرار می

د و نه اندرست است که اسلام و قوانین آن حجیت و وثاقت خویش را از منبع وحیانی گرفته

اه گتواند میزان اعتبار دیدتجارب به دست آمده در طول سالیان، اما این مطالعه تطبیقی می

اسلام و قابلیت اجرایی شدن آن  را در مقایسه با سایر دیدگاههای مبتنی بر تجربه و عقل 

فرماید: واضح است که اسلام ـ که باره میبشری با وضوح بیشتری نشان دهد. علامه دراین

است  ها قرار ندادهتشریع خداوند است ـ قوانین خود را برخلاف سایر قوانین، بر مبنای تجربه

رند، تا ممکن است گاهی برای فهمیدن اینکه کدام قوانین و رسوم به سعادت انسانی نزدیکامّ

ها را با های آناین قوانین و رسوم و احکام را مورد مطالعه عقلانی قرار دهیم و نتایج و داده

( علامه طباطبایی دیدگاه اسلام را با ملل متمدن و 262، 2یکدیگر مقایسه کنیم. )المیزان، ج

یر متمدن گذشته مقایسه کرده و ظهور اسلام را نقطه عطفی در ارتقاء بخشیدن به زن و غ

 کند.جایگاه او در جامعه تلقیّ می

ند اعمده مباحثی را که ایشان در ذیل آیات مرتبط سوره بقره و نساء در این باب طرح کرده

 توان در عناوین ذیل خلاصه کرد:می

.جایگاه زن در میان اقوام متمدن 2ان اقوام غیرمتمدن؛ . جایگاه زن در می،: سوره بقره

. زندگی 4. دیدگاه اقوام گذشته در مورد زنان بیوه و دیدگاه اسلام در این باب؛ 4پیش از اسلام؛ 

. جایگاه زن در میان عرب و محیط نزول 2و جایگاه زن درمیان اقوام دارای شریعت و قانون؛ 

. آزادی 2. مبانی احکام و حقوق زن در اسلام؛ 1رد زن؛  . دیدگاه جدید اسلام در مو6قرآن؛ 

 زن در تمدن غربی و... .
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. معنای قیمومیت 2. احکام مشترک زن و مرد و احکام ویژه هریک؛ ، سوره نساء:

. 2. تحقیقی فلسفی در مقایسه زن و مرد؛ 4. دلیل قیمومیت مردان بر زنان؛ 4مردان بر زنان؛ 

. سیره عرب جاهلی 2. زندگی اجتماعی زن؛ 1سلطه زنان بر مردان؛ . 6های زن و مرد؛ ویژگی

 . زنان، سنگ بنای اصلی جامعه.،در مورد زنان بیوه؛ 

. تبیین ،علامه از میان مباحثی که طرح کرده است به دنبال پاسخ برای چهار سؤال است: 

ر او در حیات . منزلت اجتماعی زن و میزان تأثی2ماهیتّ زن و تفاوت آن با ماهیتّ مرد؛ 

. مبنایی 4. حقوق زن و احکامی که مبتنی بر این حقوق، برای زن وضع شده است؛ 4اجتماعی؛ 

 که احکام مربوط به زن بر آن استوار شده است. )همان(

 مبادی دیدگاه علامه طباطبایی

طباطبایی دراین باب، لازم است به برخی از مبانی فلسفی،  پیش از توضیح دیدگاه علامه

ند اشناختی ایشان که مستقیم یا غیرمستقیم در بحث حاضر دخیلشناختی و  انسانفتمعر

ماعی از پرداز اجتاشاره کنیم. بدیهی است علامه طباطبایی در جایگاه یک فیلسوف و نظریه

منظومه فکری منسجمی برخوردار است که هریک از اجزای آن در پیوند با جزء دیگر معنا پیدا 

های رقیب نیز صادق است. تأیید یک دیدگاه و نقد دیگری، در مورد دیدگاه کنند. این حقیقت

 تا حدّ زیادی منوط به پذیرش یا عدم پذیرش مبانی آن دیدگاه است.

 شناختی: )رئالیسم و امکان معرفت عینی( مبنای معرفت

و  کند. شکاکیتعلامه مانند سایر فلاسفه اسلامی از امکان معرفت عینی طرفداری می

شناختی از نظر ایشان کاملاً مردود است. تفاوت مرحوم علامه با دیگر فلاسفه نسبیت معرفت

ظریه شناسی، نهایشان در معرفتتر یکی از نوآوریمسلمان در این باب، یا به تعبیر دقیق

بر این  ایاعتباریات است که عمدتاً در اصول فلسفه وروش رئالیسم بسط داه شده است. عدّه

-تی ناواقعگرایی و یا حه لازمه دیدگاه ایشان در بحث اعتباریات، قائل شدن به نسبیتباورند ک

گرایی است، چراکه مفاهیم اعتباری مابازاء خارجی ندارند و تنها ساخته ذهن هستند. امّا برداشت 

درست آن است که حتی مفاهیم اعتباری نیز ریشه در واقعیت و خارج دارند و از این جهت 



 

 

 

62 

ج
ه 

گا
ای

 زن
ت 

عل
و 

م 
سلا

ر ا
د

ت 
او

تف
ا

م...
کا

ح
 

می
عل

ه 
ام

صلن
و ف

د
- 

ی 
ص

ص
تخ

 

 
نان

ی ز
هش

ژو
ت پ

لعا
طا

م
 

(. نکته حائز اهمیتّ آن است که بسیاری از طرفداران 62، 2تا: ج)خسروپناه، بی اند.عینی

یرات اساسی تواند به تغیفمنیست حقوق زنان، معتقدند بازخوانی متون دینی با نگاهی زنانه می

شناختی گرایی معرفتها و تفاسیر دینی از زن منجر شود. این دیدگاه نوعی نسبیتدر برداشت

یکی تنها مخالف رویه هرمنوتداند و نهطرفی علمی و فهم عینی را منتفی میبی است که امکان

مرحوم علامه در فهم متون دینی است بلکه حتی در میان دانشمندان غربی نیز مسلم نبوده و 

گوید: نظر ما این است که یک عینیت خوب فهمیده شده، یک منتقدانی دارد. ایان باربور می

ت، که حتی اگر کاملاً هم حصول پذیر نباشد، نبایدش از دست داد... کمال مطلوب مشروع اس

جویی و اشتیاق به این امر است که بگذاریم مواد پژوهش ها مستلزم حس حقیقتآزمودن نظریه

تر با ما سخن گویند. سرسپاری و و فاداری تر و مستقیمتا آنجا که ممکن است هرچه آزادانه

تن، انتقاد از خود، و آمادگی برای یادگرفتن از همکاران لازمه به شواهد، سعه صدر، گزاف نگف

 (.،22: 422،ای است. )باربور، پژوهش محققانه در هر زمینه

 مبنای وجود شناختی

ای عمیق میان موجودات است که بررسی دقیق و عالمانه نظام آفرینش، کاشف از رابطه

شود، حاکی از حکیمانه و نظم غایی یاد می نامند. این رابطه که از آن باآن را رابطه غایی می

د. شهدفمند بودن خلقت است. اگر نظم غایی وجود نداشت عالم نیز به این شکل محقق نمی

اقرار به علتّ باشعور و حکیم از لوازم اعتراف به نظم غایی است و از آنجا که مبنای اعتراف 

 و فطری را دارای خاستگاه به حقوق طبیعی هم پذیرش نظم غایی است باید حقوق طبیعی

ادار های تکوینی در آفرینش همه معنالهی دانست. با این تلقیّ فلسفی از نظام خلقت، تفاوت

تواند نادیده گرفته شود. حقوق و الزامات طبیعی نیز به این نظام هدفمند تکیه دارند. بوده و نمی

طق اصل غاییت که نظمی رسد جز با منطق الهی و منبه تعبیر استاد مطهری: به نظر می

آمد، وجود نمیالیه بهای در کار است به نحوی که اگر محتاجارادی و شعور حساب و قاعده

(. تمام براهین فلسفی ،24، 4: ج،42،توان حقوق فطری و طبیعی را توجیه کرد )مطهری، نمی

 موجوداتمحضی که در آثار فلسفی علامه، برای اثبات علتّ غایی و هدفمند بودن تمامی 

 (. 2،،ـ21،: 462،بینی است.)طباطبائی، تقریر شده است در خدمت این جهان
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 شناختی مبنای انسان 

هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان، بعُد، یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشرخاصی 

های توان با روشی( انسان را م،2تا: شناسی نامید.)رجبی، بیتوان انسانها بپردازد، میاز انسان

ای همختلفی از جمله تجربی، عرفانی، فلسفی و یا دینی مورد مطالعه قرار داد و به تعداد روش

شناسی داشت. در تفکر الحادی آنچه مهّم است همین بدن است. بدن به کار رفته، انسان

 کر دینیدهد حال یا در قالب زن و یا در قالب مرد. امّا در تفحقیقت انسان را تشکیل می

تواند مصداق  زن و یا مرد  باشد. براهین متعدّد حقیقت انسان روح اوست. روحی که نمی

اند. تجرد نفس یعنی جسمانی نبودن او و جسمانی فلسفی بر تجرّد نفس مؤید این دیدگاه

ا ههاست، آننبودن یعنی مؤنث و مذکر نبودن. اگر حقیقت زن و مرد همان نفس انسانی آن

نیز  های جسمیت و تمام لوازم و آنچه مترتب بر آن است مشترک هستند. اماّ تفاوتدر انسانی

 کننده بعضی از اختلافات احکام بین زن و مرد باشد.تواند توجیهلوازمی دارد که می

 هویّت زن در اسلام

زن در جوامع بشری قبل از اسلام و جوامع معاصر با ظهور اسلام از بیشتر حقوق انسانی 

دادند، و برخی دیگر او را انسانی بود. برخی شخصیت او را تا حدّ حیوانات تنزل میمحروم 

ونه گپنداشتندکه باید تحت کنترل و سلطه مرد باشد. از نظر آنان زن هیچضعیف و ناتوان می

. رفتشمارمیهای زندگی اجتماعی مردان بهجایگاه و وزن اجتماعی نداشت، و تنها از ضرورت

 عبارت دیگر، رفتار با زنان براساس قریحه استخدامن مانند رفتار با اسیران بود. بهرفتار با زنا

شد. البته استخدامی یکسویه، که به نفع مردان بود و اگر حقیّ برای زن متصور بود تعریف می

جایی بود که منافع و مقاصد مردان را تأمین کند. تنها مطلب قابل توجّهی که درباب زن قبل 

اب در بیح های حضرت مسشود، برخی تعالیم و دستورات تورات و سفارشیافت میازاسلام 

 (.426، ،جتا: بیگیری و رفق با زنان است. )خسروپناه، آسان

بیعت صورت طدراز حقارت وضعف را بهسالیان طباطبایی تحقیر زنان درطولاعتقاد علامهبه

ظی چون پستی وضعف مترادف گردید و درمیان ها درآورد. تا آنجاکه واژه زن با الفاثانویه آن
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هایی رایج گردید که زن را به پستی وحقارت المثلتمامی اقوام چه متمدّن و چه وحشی ضرب

 نمود.ودنائت وصف می

اسلام، امّا سدّ بزرگی در برابر این رویه ناصواب بنا کرد. از دیدگاه قرآن، زن و مرد هر دو 

ناکُمْ یا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْ»اند و به حکم آیه شریفه نوع انسان ها دو صنف ازانسان هستند، آن

لِمم  أَکْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّهِ أتَْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَ  نَّلتعارفوا اِ وَ جعََلْناکُمْ شعُُوباً وَ قَبائِلَ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى

ا تدیم، و شما را ملتّ ملتّ و قبیله قبیله گردانیدیم.: مردم، ما شما را از مردم و زنی آفریخَبِمر 

با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 

هر دو در از نظر اسلام زن و مرد ( 4،)حجرات:« تتردید، خداوند داناى آگاه اسشماست. بى

رف تلقیّ نمود و یا فرزندان را فقط فرزندان تکون انسان نقش دارند و نباید زن را صرفاً ظ

 (.214، 2ق: ج4،1،پدران دانست. )طباطبائی، 

علامه در جایی دیگر با طرح بحثی فلسفی، یکسان بودن مرد و زن را در انسانیت چنین 

کند: مشاهده و تجربه حکایت از این دارند که زن و مرد دو فرد از نوع جوهر واحدی اثبات می

ود ششود در میان زنان نیز دیده میاند و تمام آثاری که درصنف مردان دیده میانسانبه نام 

هایی در شدّت و ضعف بعضی از آثار دهنده تحقق خود نوع است. تفاوتو بروز آثار نوع، نشان

 (.،،، 4ق: ج4،1،زند. )طباطبائی، ای نمیمشترک، به این استدلال ضربه

یسد: نوباره میدراین باحث به وضوح از علامه متأثر استین مآملی که در االله جوادیآیت

گوید: این دو را از چهره ذکورت و انوثت نشناسید؛ کریم هنگام طرح مسئله زن و مرد میقرآن

نسانیت دهد؛ نه بدن او. ابلکه از چهره انسانیت بشناسید و حقیقت انسان را روح او تشکیل می

: 421،آملی، ؛ نه جسم او و نه مجموع جسم و جان. )جوادیکندانسان را جان او تأمین می

در نتیجه این تساوی، هر کمال انسانی که برای مرد متصور است و تمام کمالات معنوی  (11

 لهَمُْ فَاسْتَجابَکه نتیجه عبادت، تقوی، و ایمان است برای زن نیز ممکن است. آیه شریفه )

ان ، پروردگارشپس :ضبعَْضُكُمْ مِنْ بَعْ امِلٍ منِكُْمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثىرَبُّهُمْ أَنِّی لا أُضِمعُ عَمَلَ ع
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دعاى آنان را اجابت کرد ]و فرمودکه:[ من عملِ هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن، 

 ( بر همین معنا دلالت دارد.  ،،،عمران:م( )آلکنکه همه از یکدیگرید، تباه نمى

بیشتر ملل، در گذشته دور و نزدیک، نگاه دیگری به زن داشتند. این درحالی است که 

رومیان و بعضی از یونانیان معتقد بودند مرد دارای نفس مجرد است امّا زن اصلا نفس ندارد. 

ها بحث و گفتگو به این نتیجه رسید که زن انسان م بعد از مدت226مجلس فرانسه در سال 

است و در انگلستان تقریبا تا صد سال پیش زن، جزئی  است امّا برای خدمت به مرد خلق شده

 (.2،، 4ق: ج4،1،شد. )طباطبائی، از جامعه انسانی محسوب نمی

 تفاوت تکوینی)طبیعی( 

های مفروض میان زن و کنند تا تفاوتامروزه بسیاری از طرفداران حقوق زنان تلاش می

تی ا )بسته به اینکه به کدام طریقه فمنیسهمرد را به حداقل رسانده و یا از اساس منکر شوند. آن

ها را در مواردی نتیجه تعلیم و تربیت و القائات موسسات مردسالار پایبند باشند( این تفاوت

اندامی،  هایکه با تغییر شرایط حاکم، قابل تغییرند و در مواردی مانند تفاوتدانند جامعه می

های اجتماعی مندیبه اختلاف در حقوق و بهرهها هایی هستند که تفاوتبه دنبال ارائه راه

 نینجامد.

شود، اینکه سرنوشت های مرد یا زن متولد میها و اندام و کروموزوماینکه آدمی با هورمون

تری در تولیدمثل بر دوش او نهاده است، اینکه مردان در شرایط مساوی زن تکلیف سنگین

ند زسر می« زنانه»نان در همین شرایط رفتاردهند و از زبروز می« مردانه»خصوصیات روانی 

تواند مورد مناقشه تر، اینکه جامعه باید این نظم اجتماعی را حفظ کند، همه میو از همه مهّم

-یا زیست «نظم طبیعی»ای به حفظ چنین ها هیچ علاقهفمنیستعنوان نمونه رادیکالباشد. به

وچرا کردن در مفهوم ندارند و قصد آنان چون آوردشناختی که زنان را به انقیاد مردان درمی

ان شناسی بر زنان و شاید بر مردو غلبه بر هرگونه اثر منفی است که زیست« نظم طبیعی»

ها قرار دارد در مقاله تیلور که در زمره لیبرال فمنیست ( هریت2: ،،4،داشته است.)تانگ، 

بری جنسی محصول قوانین طبیعت استدلال کرده است که نابرا« اعطای حقّ رأی به زنان»
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گیرد. اگر سه امکان: آموزش، مشارکت، های جامعه نشات میوسنتورسومنیست بلکه از آداب

 .(41و سهم مساوی، در اختیار زنان قرار گیرد این واقعیت برهمگان روشن خواهد شد)همان، 

سانند؛ رخاسته از آن، یکعلامه طباطبایی با اعتقاد به اینکه زن و مرد در انسانیت و کرامت ب

فاوت کند. تها پیگیری میریشه تفاوت احکام اسلام در مورد این دو را در تفاوت تکوینی آن

تکوینی و فطری، شاه کلیدی است که در آثار شاگردان برجسته ایشان چون استاد مطهری و 

رد ظر اسلام زن و ماز نگوید: شود. استاد مطهری در این زمینه میالله جوادی نیز دیده میآیت

زن و مرد به دلیل این که یکی امّا  . مندند...اند و از حقوق انسانی متساوی بهرههر دو انسان

جور ها یکزن است و دیگری مرد، از جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آن

ه از د ککنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب میآن ،نیست، خلقت و طبیعت

: 412،. )مطهری، ها وضع مشابهی نداشته باشندلحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات

باره ینداند و در اآملی نیز فقه و حقوق را دارای پشتوانه تکوینی میالله جوادی( آیت46،، ،،ج

تا  تنویسد: خداوند همه قوانین حقوقی را بر پایه حقوق فطری تنظیم و تدوین نموده اسمی

های درونی جامعه بشری فراهم گردد. تفاوت زمینه اثاره دفائن فطری و شکوفایی گنجینه

یز دیگر و نصنفی )زنانگی و مردانگی( زن و مرد، مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یک

ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است، نه تسخیر زن

 .(222و 444: 421،آملی، جوادیسویه. )یا جاهلانه و نه تسخیر یک جانبه و یک ظالمانه

های طبیعی زن و مرد و به رسمیتّ شناختن آن، مختص به مرحوم علامه توجه به تفاوت

ولگرا )در های طیف اصیکی از ویژگی»تعبیر یکی از نویسندگان و شاگردان ایشان نیست، به

های طبیعی زن و مرد است. با موضوع حقوق زنان، توجه به تفاوتمقابل تجددگرا( در برخورد 

از نظر متفکران این طیف، اگرچه در اسلام، زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند، امّا وجود 

گردد که این دو از حقوقی مشابه برخوردار های طبیعی در زن و مرد باعث میای از تفاوتپاره

 .(61،: 426،سروستانی، )شفیعی« نباشند.

متوسط زنان عموماً از متوسط مردان در ساختار بدنی متفاوتند. مردان در بنیه دماغی، قلب 

تر و مردان اجسامی ترند، در نتیجه، زنان اندامی لطیفو عروق و قامت و وزن از زنان پیش

ینت زتر دارند. در زنان احساسات لطیف، مانند دلنازکی و تمایل به زیبایی و و مقاوم خشن
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طبائی، طباتر است. )تر و زندگی مرد عقلانیکردن از مردان بیشتر است. زندگی زن احساسی

 (.،21، 2جق: 4،1،

-تابند؛ امّا نمیامروزه، چنانکه گذشت، عموم طرفدران حقوق زنان، این مدعیات را برنمی

دارشدن پدیدهد تفاوت جنسیتی عامل قدرتمندی در یی را که نشان میهای علمیتوان بررسی

بت هایی که ویلیام وبست، نسصفات و رفتار متفاوت در زن و مرد است نادیده گرفت. بررسی

های مختلفی از مردم امریکا انجام داد حاکی از این بود که صفاتی چون: پرخاشگری، به گروه

ت، طلبی، لجاجخودرایی، غرور، دوراندیشی، اطمینان به نفس، تأمّل، حکمت، صراحت، فرصت

درت و عملگرایی از صفات مردانه است و در زنان اوصافی چون: حساس بودن، صداقت، ق

نگری، کمک کردن، مهربانی، لطافت و ظرافت، بزرگ منشی، مراقب بودن، عشق به سطحی

تر باز نمود. ماری باکر در طی موسیقی غلبه دارد. این تحقیق، راه را برای مطالعات دقیق

راستای بررسی تفاوت دو جنس در عرصه وراثت و فرهنگ و تحقیق بسیار مهمّی که در 

عملکرد انجام داد به این نتیجه رسید که زنان مایلند تا جزئیات زندگی خود را با دیگران چه 

ای مصون و در که مردان زندگی خود را قلعهها در میان بگذارند درحالیآشنایان و چه غریبه

نان العمل مردان و زتر هستند. عکسزنان فردگرایانه دانند. مردان نسبت بهاختیار خویش می

ها که بگذریم تفاوت دو جنس در ظاهر جسمانی، نسبت به یک واقعه یکسان نیست. از همه این

های مختلف، مقدار عضلات بدن، رشد شخصیّت، قضاوت اخلاقی، آرزوها، میزان ترشح هرمون

 ق(،،4،، ها و رویاها تردیدناپذیر است. )غزاویریدردمندی

 طبیعت( مبنای حقوق و احکام -فطرت )خلقت

اند، به این بیان که وظائف و تکالیف احکام و حقوق زن و مرد در اسلام مبتنی بر فطرت

ا به گردند و این طبیعت انسانی است که او راعتباری مبتنی بر آن، در نهایت به طبیعت باز می

عی چنانکه یک بدن، ممکن است از مسیر طبی ای کشانده است. البتهسوی ساختن  چنین جامعه

تواند با خروج از مسیر طبیعی خود دچار فساد خود منحرف شده و تباه شود، یک جامعه هم می

شود؛ اماّ به هرحال، جامعه چه فاسد و چه سالم، با همه شئون و رویکردهایش، در نهایت به 

جمله انسان، به سوی آن هدفی در شود. بنابراین بیان، تمام اشیاء و از طبیعت منتهی می
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اند و برای رسیدن به آن هدف به انواع وسائل مجهز حرکت هستند که برای آن خلق شده

اند. زندگی انسان وقتی سعادتمندانه خواهد بود که مبتنی بر نحوه آفرینش و فطرت گشته

اطبائی، بنحو درستی به طبیعت منتهی شود.)طانسان باشد و وظایف و تکالیف انسان، به

 (.211-212، 2ق: ج4،1،

نویسد: از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که باره میاستاد مطهری در این

ا هبینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آندستگاه خلقت با روشن

یک حقّ طبیعی است و  دهد. هر استعداد طبیعی مبنایها نهفته است سوق میرا در وجود آن

رود... ریشه و اساس حقوق خانوادگی را که مسئله مورد شمار مییک سند طبیعی برای آن به

بحث ماست، مانند سایر حقوق طبیعی در طبیعت باید جستجو نمود. از استعدادهای طبیعی زن 

ن و مرد یا زتوانیم بفهمیم که آها سپرده است میو مرد و انواع سندهائیکه خلقت به دست آن

 (.،2،ـ21،: 461،دارای حقوق و تکالیف مشابهی هستند یا نه.. )مطهری، 

این مدّعا که عالم خلقت هدفمند بوده و همه موجودات و از جمله انسان، به سوی کمال 

اند جزء مسلمات فلسفه اسلامی بالاخص حکمت متعالیه است و ریشه در خویش در حرکت

موجودی با توجه به استعداد و نحوه آفرینشش، کمالی مخصوص آیات باهره قرآنی دارد. هر 

به خود دارد که در یک سیر طبیعی و در صورت نبودن مانع به آن دست خواهد یافت. آیه 

پروردگار ما کسى است که »گفت: : ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىکُلَّ شَیْ قالَ رَبُّنَا الَّذِی أعَطْىشریفه )

( به همین 21ت( )طه:خور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده اسهر چیزى را خلقتى که در

 معنا دلالت دارد.

 احکام مشترک و متفاوت زن و مرد

ترین مواهب خلقت، یعنی اندیشه و اراده مشترک هستند در نتیجه هر زن و مرد در اصلی

مالک کار  دو از اختیار کامل برخوردارند. زن در اراده و عمل خویش از مرد مستقل بوده و

خویش است و مرد در این زمینه هیچ ولایت و قیمومیتی بر او ندارد. زن در تمام امور زندگی 

فردی و اجتماعی خویش، جز مواردی معدود، استقلال عمل و آزادی دارد. به اعتقاد علامه، 

 سابقه است. با این وجود، چنانکه گذشت،این حقیقتی است که در تمام ادوار زندگی بشر بی
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تأثیر ها را نادیده گرفته و یا بیتواند آنبینانه نمیهایی نیز دارند که نگاه واقعاین دو، تفاوت

های طبیعی زن و مرد باعث شده است تا اسلام برای این دو، احکام متفاوت و بداند. تفاوت

انند مای مقرر نماید. وظایف و تکالیف اجتماعی که قوامشان به غلبه تعقّل است وظایف ویژه

رهبری، قضاوت و جنگ بر عهده مردان و وظایفی چون حضانت و سرپرستی فرزندان و اداره 

منزل را بر عهده زنان نهاده است. خلاصه اینکه زن و مرد در تمام احکام عبادی و حقوق 

اجتماعی مانند هم هستند و تفاوتی بین ارث،کسب و انواع معاملات، تعلیم و تربیت، دفاع از 

به دست آوردن حقّ وجود ندارد؛ مگر مواردی که به خاطر خصوصیات طبیعی و  حقّ و یا

 (.،21ـ216، 2ق: ج4،1،جنسیتی استثناء شده است. )طباطبائی، 

 نتیجه 

زن و مرد چنانکه گذشت در انسانیت و هرآنچه مربوط به رسیدن به کمالات انسانی است 

ی قرب بیشتر به خداوند و ادای حقّ تفاوتی با هم ندارند و هر دو به تلاش و مجاهده برا

ایمان به یک میزان وعده پاداش داده شده  اند و به زنان و مردان باعبودیتّ فراخوانده شده

 های دراحکام را نشانه تبعیض یا برتری صنفی بر صنفاست، در نتیجه نباید بعضی از تفاوت

 بحث عموم این اختلافات راجعدیگر دانست. مخصوصاً که با توجه به مبانی طرح شده در این 

های طبیعی است وعلامه مواردی چون تفاوت در ارث، دیه، تعدّد زوجات، قیمومت به تفاوت

( را نیز نتیجه تفاوت کارکرد اجتماعی زن و 224، 4ق: ج4،1،مردان بر زنان،... )طباطبائی، 

ام گرچه بر تعقّل تأکید تکریم اها دارد. قرآنداند که خود ریشه در اختلافات طبیعی آنمرد می

دارد و تبعیت از هوی و احساسات تند را نکوهش کرده است امّا درعین حال به عواطف پاک 

و آثار مهّم و تأثیرگذار آن نیز توجه داده است. آنچه مهّم است تبعیت عواطف و احساسات از 

 عقل سلیم است.  

 

 



 

 

 

16 

ج
ه 

گا
ای

 زن
ت 

عل
و 

م 
سلا

ر ا
د

ت 
او

تف
ا

م...
کا

ح
 

می
عل

ه 
ام

صلن
و ف

د
- 

ی 
ص

ص
تخ

 

 
نان

ی ز
هش

ژو
ت پ

لعا
طا

م
 

 

 منابع

 5831هی، چاپ پنجم، باربور، ایان، علم و دین، تهران: نشر دانشگا. 

  ،5831جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم: مرکز نشر اسراء،چاپ هفدهم. 

 اه اسلامی، تهران: پژوهشگـانسانیطباطبایی فیلسوف علومخسروپناه، عبدالحسین، علامه

 فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اوّل.

 خمینی، چاپ هفدهم. شناسی، قم: مؤسسه امامرجبی، محمود، انسان 

 های فمنیستی، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران: تانگ، رزماری، درآمدی جامع بر نظریه

 .5835نشرنی، چاپ دوّم، 

 شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، تهران:  کتاب طاها: سروستانی، ابراهیم، جریانشفیعی

 .5831تهران، چاپ سوم، 

 ی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات، طباطبایی، محمدحسین، المیزان ف

 ق.5151

  ،5811طباطبایی، محمد حسین، نهایة الحکمه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چ اوّل. 

  ق. 5153، تابستان 51غزاویری، زهیر، ملامح النظریه الاجتماعیه فی المیزان، المنهاج، شماره 

 5811درا، چاپ هشتم، مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: ص. 

  ،5813مطهری، مرتضی، مجموعه آثار،تهران: صدرا، چاپ نهم. 

 5835ها، تهران: صدرا، چاپ چهارم، مطهری، مرتضی، یادداشت. 


